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Nowruz is not only a celebration of the start of a new year, but also a treasure of Persian 

culture and art. The main issue in this research is to find the role of poetry and music in the 

permanence of Nowruz ritual from the past to the present. The most important goals of this 

research are to recognize the factors influencing the permanence of a ritual, especially factors 

such as poetry and music in ancient rituals such as Nowruz, as well as studying Nowruz as an 

oral heritage in the format of a social phenomenon in accordance with the theory of collective 

memory. So, we try to answer these questions in this regard: What factors are involved in the 

survival of Nowruz rituals? What is the role of accompanying poetry and music in the life of 

rituals of a culture? We can understand that Nowruz ritual is in line with the necessary 

conditions of rituals in the theory of collective memory, which are myth, language and 

commemorative rituals, from the studies that have been conducted. Among other findings of 

the research, we can mention the role of poetry and music as means of transferring collective 

memory in the life and permanence of Nowruz rituals. Also, poetry and music penetrate into 

the collective memory of people when they are accompanied by each other. The current 

research has investigated the issue with a descriptive-analytical method, and the collection of 

information was in the form of library and field interviews. 
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 ها:   کلیدواژه

 حافظة جمعی، نقش شعر،

 موسیقی، نوروز، هالبواکس. نقش 

حاضر،    ای از فرهنگ و هنر پارسی است. مسئلة اصلی در تحقیق نوروز تنها جشن شروع سال جدید نیست بلکه گنجینه
امروز است. شناخت عوامل اثرگذار در های نوروزی از گذشته تا  بررسی نقش شعر و موسیقی در ماندگاری آیین

عنوان  چنین مطالعة نوروز به ویژه عواملی چون شعر و موسیقی در آیین کهنی مانند نوروز و هم ماندگاری یک آیین، به
ترین اهداف این تحقیق  میراثی شفاهی در قالب یک پدیدۀ اجتماعیِ منطبق با نظریة حافظة جمعی هالبواکس از مهم

های  ماندن آیین ها پاسخ داده شود: چه عواملی در زنده شود به این پرسش د. در این راستا تلاش میآی شمار می به
های یک فرهنگ دارد؟ با مطالعات  نوروزی دخالت دارند؟ همراهی شعر و موسیقی با یکدیگر چه نقشی در حیات آیین

حافظة جمعی یعنی اسطوره، زبان و مناسک  ها در نظریة توان دریافت جشن نوروز با شروط لازم آیین شده می انجام
جمعی  عنوان ابزارهای انتقال حافظه توان به نقش شعر و موسیقی به های تحقیق می راستاست. از دیگر یافته یادبودی هم

شعر و موسیقی زمانی سبب رسوخ در حافظةجمعی انسان های نوروزی ذکر کرد. همچنین  در حیات و ماندگاری آیین
ای غیر از  تنهایی نتیجه مراه یکدیگر باشند و ممکن است حضور هرکدام از دو عنصر شعر و موسیقی بهشوند که ه می

پژوهش حاضر به روش توصیفی ــ تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و دهد.  شان را نشان می نتیجة حاصل از همراهی
 .های میدانی بوده است ای و مصاحبه صورت کتابخانه گردآوری اطلاعات به

. های نوروزی بر اساس نظریة حافظة جمعی هالبواکس نقش شعر و موسیقی در ماندگاری آیین(. 1401)ذاکرجعفری، نرگس.  ؛فاطمه، زینلی گلنابادی: : استناد

 :https://doi.org/10.22059/jsal.2023.92667 DOI               .   97-79(، 4) 2شناسی هنر و ادبیات،  جامعه
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 مقدمه  . 1
های دور  و هنر ایران هستند و سابقة همراهی این دو هنر با آیین و سنن پارسیان به گذشته فرهنگ  شعر و موسیقی از عناصر مهم

جا مانده از ایران باستان است همیشه بستری مناسب برای رشد و حفظ عناصر فرهنگی و  ترین آیین به گردد. نوروز که کهن می باز
شود.  ایرانیان است هر سال در نقاط مختلف دنیا جشن گرفته می هنری بوده است. این رویداد که بخشی از میراث شفاهی و معنوی

ای از فرهنگ بومی آن منطقه و یک فرهنگ عمومی و مشترک بین تمام اقوامی است که این مناسبت  جشن نوروز در هر منطقه آمیزه
وده است. در آیین نوروز بخشی از آداب اثر نب زمین بر مواجهة اقوام مختلف با نوروز بی فرهنگ بومی مناطق ایران. گیرند را جشن می

ای خاص بوده و بخشی دیگر مشترک بین تمام افراد سرزمین ایرانِ بزرگ است. شعر و موسیقی با موضوع  مخصوصِ اقوام منطقه
و  چی، کوساگلین، رشکی چون تکم های استقبال از بهار هم نوروز فصل مشترک تمام اقوام ایرانی در جشن نوروز است اما نمایش

های قومی است که فرهنگ بومی هر قوم  شوند، از جملة ویژگی های بهاری نواخته می گولی و یا سازهایی که برای آیین ماسی، عروس
ویژه شعر و موسیقی در  کند. آنچه بناست در این پژوهش بررسی شود شناسایی عوامل تأثیرگذار به را در استقبال از بهار منعکس می

جا داشتن نگاهی دو سویه به تعامل ایجادشده بین شعر و موسیقی و  تر مسئلة مدّنظر در این به بیان دقیق ماندگاری نوروز است؛
شود تا تأثیرات  می نوروزی است. این روند با چارچوب نظری حافظة جمعی و عوامل حیات و انتقال فرهنگ و هویت سنجیده   های آیین

 ها پاسخ داده شود: چه شود به این پرسش شناسایی گردد. در این راستا تلاش می های نوروزی قابل شعر و موسیقی بر حیات آیین
 فرهنگ یک های آیین حیات در نقشی چه یکدیگر با موسیقی و شعر دارند؟ همراهی دخالت نوروز های آیین ماندن زنده در عواملی

 آیین بزرگ مانند نوروز مشخص شود.  دارد؟ تا به کمک آن میزان اثرگذاریِ دو عنصر شعر و موسیقی در ماندگاری یک

 پیشینۀ پژوهش. 2
بررسی است. در ارتباط با مبحث  اند، پیشینة پژوهش در سه دستة مجزا قابل با توجه به مباحثی که در این مقاله مورد مطالعه قرارگرفته

داب مختلف برپایی نوروز پرداخته است. در ( به تاریخچه و آ1374)بختیاری، « درآمدی بر پیدایی و برگزاری آیین نوروز»نوروز مقالة 
فیروز و  های حاجی ( به خاستگاه و ویژگی1395رخ،  )شایسته« آور بهار فیروز، پیام حاجی»(، 1387)فضایلی، « فیروز مقدس»مقالات 

روز در روایات ( به عناصر بهار و نو1384)لطفی،« طبیعت و سیاست در شعر میرنوروز»های بهاری پرداخته شده است. مقالة  پیک
ها و  ( در ده جلد به بررسی فرهنگ1392)فرهودی،  ایران فرهنگیویژه در زمان صفویان پرداخته شده است. در کتاب  منظوم به

( از عیدها و مناسبات ایرانی و نحوۀ 1389)بهرامی،  های ایرانیان جشنهای ایران از باستان تاکنون پرداخته شده است. در کتاب  آیین
ها پرداخته شده است.  ( به گردآوری آیین1382)سرایی، های سرزمین من  ها و ترانهتصنیفاست. در  ها سخن گفته شده آنبرگزاری 

های کهن امروز اشاره کرده  شناسیِ جشن ( با نگاهی پژوهشی به مردم1376الامینی،  )روحهای کهن در ایران امروز  ها و جشن آیین
موسیقی و نوروز در حوزۀ فرهنگ »های نوروزی پرداخته شده است.  آوری ترانه ( به جمع1376شی، )دروی نوروزخوانیاست. در کتاب  

 ( مروری بر حضور موسیقی در نوروز و انواع سازها در این آیین بوده است. 1377)وجدانی، « ایرانی
)مردانی نوکنده، « دگاری پیام عاشورانقش شعر و شاعری در مان»توان به مقالة  از منابع مرتبط با تأثیرات شعر و موسیقی، می

)بطحایی، « شعر و نقش آن در جامعه»( اشاره کرد که به اهمیت شعر در حفظ روایات کربلا و قیام عاشورا پرداخته شده است. 1398
ار را در دوران ها و تمجیدهای اثرگذ هایی از هجو داند و نمونه هایی است که شعر را عنصری مهم در جامعه می ( از دیگر پژوهش1381

« شناسی حافظةجمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک؟ جامعه»گذشته بررسی کرده است. در بحث حافظة جمعی مقالة 
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( 1383)نورایی، « جمعی هویت و حافظة»( به معرفی کلیات نظریه حافظة جمعی پرداخته است. در مقالة 1396)جانعلیزاده و همکاران، 
جمعی در جامعه، عوامل سازندۀ هویت و معنا در جامعه برشمرده و معرفی شده است. در مجموع مطالعات  های حافظة ارکردبا بررسی ک

ها بر موضوع شعر و موسیقی  یک از آن شده در ارتباط با مباحث نوروز، شعر، موسیقی و حافظة جمعی کم نبوده است اما در هیچ انجام
حافظة جمعی پرداخته نشده و این نکته از جمله مواردی است که اهمیت و ضرورت این پژوهش را هایش با نظریة  نوروزی و مطابقت

چون نوروز الگوی مشخصی برای حفظ سنن دیگر  که بررسی تأثیرات شعر و موسیقی در آیین کهنی هم کند. ضمن آن گوشزد می
شود با استفاده از نظریة حافظة جمعی هالبواکس  ش میهد. در پژوهش حاضر تلا د های ملی و مذهبی نیز ارائه می جامعه در بخش

 عوامل مؤثر در ماندگاری نوروز از منظر هنر )شعر و موسیقی( مورد مداقه قرار گیرد. 

 مبانی نظری .3
 همکار بوده و نظریة 2دورکیم  ها با امیل شناس و فیلسوف آلمانی ـ فرانسوی است که سال ( جامعه1945-1877) 1موریس هالبواکس

بوده او  قائلگر ارزش زیادی  های دورکیم اظهار کرده است. از آنجا که هالبواکس برای انسان تجربه تأثیر اندیشه حافظة جمعی را تحت
شناسی است.  شناسی و جامعه نوعی فصل مشترک روان دانند که نظریاتش به ه میشناس واقعاً تجربی مکتب فرانس نخستین جامعهرا 

تا  1960های  در سال»که  شده چنان  های اخیر بیش از زمان حیات وی مورد مطالعه و توجه واقع ل اکس در ساآثار و نظریات هالبو
)جانعلیزاه « مورد رسیده 1380این تعداد به   2010تا 2000های  تنها در چهار مقاله به مفهوم حافظة جمعی اشاره شده و در سال 1975

داده سبب شده است تا افراد بیشتری بر نظریات حافظه   برابری که در این بازۀ زمانی رخ( است. این رشد چند40: 1396و همکاران، 
و دیگران. اما همچنان آنچه را که  5، هابزم4، رویترز3هایی را به آن بیافزایند؛ افرادی چون آسمن جمعی متمرکز شوند و بخش

 ن بخش این نظریه مطرح است.تری عنوان اصلی هالبواکس در باب ماهیت حافظة جمعی اظهار کرده به
اینکه حافظه انسان مستقل است صرفاً یک توهّم است، مردم معمولاً اعتقاد »گوید:  طورکلی هالبواکس دربارۀ مقولة حافظه می به

« برند یکسانی از یک تفکر مشترک بهره می  که واقعیت چنین است که از بخش دارند که در اندیشه و فهم خود آزادند درحالی
(Halbwachs, 1950: 45بحث دربارۀ حافظة فردی و جمعی، محل تلاقی روان .) شناسی در نظریات هالبواکس  شناسی و جامعه

داند؛ چراکه فرد است که به یاد  گذرد و بخش حافظة فردی را مهم می است. وی در توضیح حافظة جمعی از مسیر حافظة فردی می
گوید:  باره می (. هالبواکس در این104: 1399شود )میزتال،  گیری حافظة جمعی می دهد و سبب شکل آورد و جمع را تشکیل می می
بازد. از آنجا  باشد رنگ می شود قرار نداشته حافظة فردی ما اگر درون ساختارهای مفهومی که در مجموع از طرف اجتماع تعریف می»

یادآوردن سخت  گیرد و به ارد کمتر در دسترس قرار میهای اجتماعی حافظه ند که حمایت باقی افراد جامعه را در جایگاه محرک
راحتی در دسترس است و به یاد  گیرد به ای منسجم از افراد می جمعی چون قدرت خود را بر اساس مجموعه شود. درمقابل حافظة می

ظة مربوط به افراد یک اجتماع باشند حاف های اجتماعی وجود داشته ماند )تا زمانی که محرک خاطر می مدت به شود و طولانی آورده می
های اجتماعی مانند خانواده، اجتماعات مذهبی و  شود که گروه (. هالبواکس یادآور میHalbwachs, 1950: 48« )قابل بازیابی است(

ارد، حافظه همواره ساخت و چارچوب اجتماعی د»شان از هم منفک نیستند.  ای از جامعه هستند و هرگز خاطرات هر گروه دیگری طبقه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ  
1 Maurice Halbwachs 
2 Emile Durkheim 
3 Asmen 
4 Reuters 

5 Hobbesem 
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اش  ترتیب خاطرات فردی یک شخص از خانواده این خواند؛ به فرد با اتکا به چارچوب اجتماعی حافظه خاطرات را به ذهن خود فرا می
حافظة ». در تعاریف دیگر نیز (Halbwachs, 1992: 182)« دهندۀ حافظة خانواده است تواند جدا از کل تصاویری باشد که شکل نمی

عنوان ساختاری  و یا از حافظة جمعی به (Olick,1997:932)« کند که در طول زمان معناسازی می جمعی فرایند فعالیست
جامعه را   های اجتماعی حافظه چارچوبهالبواکس درکتاب (Ash, 1996: 293). کنند  ها یاد می بین جوامع و نسلدهنده  ارتباط

گیری حافظة جمعی را معرفی  دهد و با این کار بستر شکل ررسی قرار میعنوان بسترهای یادآوری و فراموشی در افراد اجتماع مورد ب به
به مطالعة یادبودهای دینی دربارۀ مکان و حوادث مرتبط با زندگی   های انجیل از سرزمین مقدس توپوگرافی افسانهکند. در کتاب  می

طور  شود و به های عموم مردم دگرگون می یدهد که چگونه منشأ مفروض مسیحیت برحسب نگران پردازد و در آن نشان می مسیح می
( که پس از مرگش منتشر شد به 1950) حافظة جمعیدهد؛ همچنین در کتاب  خلاصه رابطة آیین و حافظةجمعی را نشان می

ز های حافظة جمعی اشاره دارد. بعد ا موضوعات متنوعی مانند حافظة جمعی و تاریخی پرداخته است و به محصولات یادمانی و محرک
گیری آن پرداختند و حافظة جمعی را  ( در مسیر تکامل این نظریه به پژوهش در نحوۀ شکل1983) 1هالبواکس، هابزم و رینجر

 آورد دو مسیر متفاوت دانستند.  دست
با گیرد و  از آنجا که حافظة جمعی بنا بر گفتة هالبواکس بر اساس ثبت تشابهات در بین حافظة فردی افراد یک جامعه شکل می

(، دو مسیر 101: 1399ماند )میزتال،  های اجتماعی زنده می شود و با دوام محرک یاد آورده می های اجتماعی به پدیدار شدن محرک
صورت طبیعی بستر وجود حافظة جمعی را مهیا  صورت فرمایشی و دیگری به گیرد؛ یکی به برای ساخت حافظة جمعی شکل می

مردان دخیل هستند و معمولاً با  ها و دولت )فرمایشی( از بالا به پایین است که در آن سیاستکند. حافظة جمعی در حالت اول  می
های تاریخی و سیاسی همراه است تا مفاهیمی را به مردم القاء و ماندگار کنند. در حالت دوم )طبیعی( حافظة جمعی از پایین به  نشانه

کند چه چیزی ماندگار  شوند و حافظة عامه تعیین می گیری آن می سبب شکلگیرد یعنی طبقات عامه و فرودست جامعه  بالا شکل می
 (.119-115شود یا نشود )همان: 
گرفته دربارۀ منشأ حافظة جمعی مطالعاتی در بخش انواع حافظةجمعی نیز شکل گرفته است. در  بندی شکل در امتداد تقسیم

شوند که  پسند، حافظة فرهنگی و غیره ذکر می ، حافظة عامهبندی انواع حافظةجمعی مواردی از قبیل حافظة تاریخی دسته
های  ترین آنها حافظة فرهنگی است که شباهت گیرند. مهم هایی اندک در زیرمجموعة حافظة جمعی جای می هرکدام با تفاوت

اند. این سه  هنگی گفتهپسند و تاریخی دارد. در تعریفی حافظة تاریخی را بازسازی حقایقی با نسبیات فر بسیاری با حافظة عامه
پسند( ریشه در رویدادهای مداوم اجتماعی دارند و از ترکیب ایماژها و نمادهای یک جامعه شکل  حافظه )فرهنگی، تاریخی، عامه

حال، اسناد مکتوب، تصاویر، مناسک  پسند( از طریق سنت شفاهی، شرح ویژه حافظة فرهنگی و عامه گیرند. حافظة جمعی )به می
کمک همین ابزار گذشته را  شود و به های فوق برانگیخته می شود. حافظه با محرک ز نسلی به نسل دیگر منتقل میو نمایش ا

(. هالبواکس نیز مواردی چون تصویر، موسیقی، روایت، فیلم و هر محرکی را که برای 77: 1390کند )ذکایی،  حفظ و منتقل می
کند؛ محصولاتی که بخش مهمی از بستر فرهنگ  لات یادمانی معرفی میعنوان محصو اغلب افراد یک جامعه آشناست را تحت

« شود حافظة جمعی بخش مهمی از دستگاه معناساز فرهنگ و تمدن قلمداد می»طورکلی  (. به83عامة مردم هستند )همان: 
(Schwartz, 2000: 17 .) 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ  
1 Ringer 
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 جمعی عوامل ایجاد حافظۀ. 4
آیین، زبان، مناسک، اعمال یادبودی و گردانند عبارتند از  آوری را ممکن میعواملی که یاد»در نظریة حافظة جمعی ازجمله 

جمعی خاطرات مشترک افراد یک گروه است و هر کسی به فراخور  (. از آنجا که حافظة24: 1399)میزتال، « های حافظه مکان

تواند نقش پررنگی  تر ملت عضو است می مهای متفاوت و متعددی مانند خانواده، صنف شغلی و از همه مه اش در گروه نقش اجتماعی
باشد که این امر خود منجر به تقویت  ها داشته در ایجاد و بازسازی گذشته در قالب آیین، گسترش زبان و معرفی مناسک و مکان

 شود.  جریان ناسیونالیسم و حفظ هویت و فرهنگ می

 گیری حافظۀ جمعی نحوۀ شکل. 5
 شود. اولین روش، روشی گیری حافظة جمعی از دو روش برای ایجاد و ثبت حافظه صحبت می لشده بر نحوۀ شک در مطالعات انجام

گیری حافظه از پایین به بالا. در روش  گیری حافظه از بالا به پایین و دومین روش، روشی است موسوم به شکل است موسوم به شکل
آورند و یا در سنن گذشته تغییراتی ایجاد  وجود می به« سنتّ»اندیشی خود  ها با توجه به اهداف و مصلحت ها و حکومت اول دولت

دنبال دارد تا بتوانند مردم را به پذیرش بدعتی تازه متقاعد  های گزاف مادی و معنوی برای حاکمان به کنند. این روش معمولاً هزینه می
ای  گیرد و بدون تبلیغ یا هزینه می ارد شکل در روش دوم حافظه با توجه به اقبالی که یک مفهوم در اذهان عمومی جامعه د کنند.

 گردد. شود و از نسلی به نسلی دیگر منتقل می داشته می ها و نهادهای مردمی پاس صورت خودجوش در خانواده به

 ابزارهای انتقال. 6
اش بیش از  ل پیشینة شفاهیدلی پسند که در جامعة ایران به ویژه در سه نوع فرهنگی، تاریخی و عامه جمعی به در بررسی نظریة حافظة

حال، اسناد مکتوب، تصاویر، مناسک و نمایش از نسلی به نسل دیگر  انواع دیگر رواج داشته است، رویدادها توسط ابزارهایی چون شرح
 کنند )ذکایی، کمک همین ابزار گذشته را حفظ و منتقل می شوند و به های فوق برانگیخته می شوند و حافظه با محرک منتقل می

(. هالبواکس مواردی چون تصویر، موسیقی، روایت، فیلم و هر محرکی را که برای اغلب افراد یک جامعه آشناست را 77: 1390
 (.83کند؛ محصولاتی که بخش مهمی از بستر فرهنگ عامة مردم هستند )همان:  عنوان محصولات یادمانی معرفی می تحت

 هالبواکسمطالعۀ نوروز بر اساس نظریۀ حافظۀجمعی . 6-1
مفهوم حافظة جمعی هم به »گیرد؛ به بیان بهتر  حافظةجمعی بخشی از حافظة یک ملت است که خاطرات مشترک افراد را دربرمی

: 1399)میزتال، « شود صورت جمعی پاس داشته می شود و هم به صورت مشترک به اشتراک گذاشته می ای ارجاع دارد که به گذشته
سو این فرد است که  کند؛ از یک الاذهانی است، مخاطب را با دو سویه مواجه می ظةجمعی رویکردی بین(. از آنجا که مفهوم حاف37

صورت مطلق وابسته به شخص او نیست؛ چراکه یادآوری بیش از یک عمل شخصی است  آورد اما این امر به چیزی را به یاد می
خاطر  آوری است که ثابت کرده آنچه افراد از یک رویداد مشترک به(. از سویی دیگر  همین وجه اجتماعی اثرگذار در یاد24)همان: 

های متفاوتی را  کننده در آن، احساسات و تداعی آورند هرگز با هم یکسان نیست؛ چراکه یک رویکرد ثابت در هریک از افراد شرکت می
شود. برای مثال رابطة بین حافظة فردی و  های متفاوتی از یک رویداد می انگیزد و همین امر سبب ایجاد خاطرات یا حافظه برمی

گیرد )از هر نوع  طور که زبان بستری است که در آن گفتار شکل می توان با رابطة بین زبان و گفتار مقایسه کرد؛ همان جمعی را می
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و از جهات گوناگون اعم از گویشی یا اشاره و نمادپردازی وغیره(، حافظة جمعی نیز بستری است که در آن حافظة فردی در نوع خود 
جمعی اعتقاد بر آن است که هرکدام از افراد یک ملت که  همین دلیل است که در مبحث حافظة (. به32شود )همان:  باززایی می

جمعی را با خود به همراه دارند. نوروز که رویداد مشترک ایرانیان در قرون  هستند، بخشی از حافظة  دوره مشترکاتی با هم دارند و یا هم
گیری و ابزارهای  گانه شامل عوامل ایجاد، مسیر شکل بندی سه جمعی با یک دسته تواند در بستر مطالعاتی حافظة متمادی است می

 خوانش باشد.  جمعی قابل انتقال حافظة

 جمعی در نوروز . عوامل ایجاد حافظۀ6-1-1
آیین، زبان، مناسک، اعمال یادبودی و ارتند از گردانند عب عواملی که یادآوری را ممکن می»در نظریة حافظةجمعی ازجمله 

های آیین نوروز به تفکیک موارد  جمعی با ویژگی (. تطبیق عوامل یادآوری در بستر حافظة24: 1399)میزتال، « های حافظه مکان

 مطالعه است.  مذکور قابل بحث و 

 مثابه آیین . نوروز به6-1-2
زمان  رابطه با اساطیر،ها را دارا بوده است؛ ازجمله  های آیین ده و تمام ویژگینوروز از دیرباز در چارچوب یک آیین ظاهر ش

توان گفت که اولین عامل از عوامل یادآوری در نظریة حافظة جمعی یعنی ویژگی  . بنابراین میفرد اعمال منحصربهو  مشخص

 بودن را داراست. «آیین»

 . رابطۀ نوروز با اساطیر6-1-2-1
شکل  1ای از فروهرها و با انتساب به وجه تسمیّه« فَرورَتیکان»معروف بوده از صورت پهلوی « شن فَروَردِگانج»جشن نوروز که به 

ق( نوروز را که روز اول ماه فروردین است روز جشن اهورمزدا یعنی روز آفرینش جهان و  442ـ 362گرفته است. ابوریحان بیرونی )
ق( نوروز را  727ـ 654الدین محمد دمشقی ) (. شمس256: 1318داند )بیرونی،  آفرینش می اولین روز از اولین ماه سال را روز نوزایی

(. در بخش اساطیری شاهنامه، نوروز 472: 1357کند )دمشقی،  روز آفرینش نور یعنی روزی نو از ماهی نو در سالی نو معرفی می
مشید و معرفی این آیین در بخش اساطیری شاهنامه دادن نوروز به ج منتسب به جمشید چهارمین پادشاه پیشدادی است. نسبت

 دهندۀ ارتباط نوروز و اسطوره است: نشان
 «به جمشید چون گوهر افشاندند                مر آن روز را روز نو خواندند»

 (9: 1384)فردوسی، 
رث، نخستین پادشاه، در روز نوروز از مادر های اساطیری فراوانی در ارتباط با نوروز وجود دارد؛ ازجمله اینکه کیوم طورکلی روایت به

کار را به بند کشید؛ کیخسرو پسر  دیوان تبه شد؛ هوشنگ، شاه پیشدادی، در همین روز پا به جهان نهاد؛ تهمورث در این روز  زاده
تور( تقسیم کرد؛ سام نریمان شد؛ فریدون در این روز کشور پهناور ایران را در میان سه فرزند خود )ایرج، سلم،  سیاوش در این روز زاده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ  
زوال جسم، باتوجه به اشارات اوستایی مزدیسنان هر آفریدۀ نیک یک نیروی باطنی دارد که پیش از ولادت او در عالم ملکوت موجود است و پس از مرگ و . 7

  شود. نامیده می« فرَوَهرَ»گردد. این نیروی باطنی همان روح است که در اوستا و متون پهلوی  این نیرو به عالم اصلی خود باز می
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روایتی زرتشت در این روز  کاران را سرکوب کرد؛ گشتاسب، کتایون و جاماسب در این روز آیین مزدیسنا را پذیرفتند؛ به در این روز تبه
 (. 86ـ 84: 1391آفریده و به روایتی دیگر در این روز برگزیده شد )صفا، 

کنندۀ  فیروز را تداعی که مهرداد بهار حاجی یابد. چنان های مشترکی با اساطیر می های نوروزی نیز ویژگی نوروز از طریق پیک
داند و سیاوش را همتای اساطیر ملل دیگر چون تموز بابلی، اوزیریس مصری و آدونیس یونانی  چهره( از آتش گذشته می  سیاوشِ )سیاه

 (.155: 1362شمارد )بهار،  برمی

 مند بودن نوروز . زمان6-1-2-2
های یک آیین را داراست. نوروز هرساله در زمانی مشخص  لحاظ داشتن زمانی مشخص و ثابت نیز نوروز قابلیت تطبیق با مشخصه هب

ها نوروز خاصه  اند: نوروز خاصه و نوروز عامه. در یشت شود. در اغلب اسناد مکتوب قدیمی نوروز را به دو بخش تقسیم کرده پاس داشته می
دنیا  عقیدۀ زرتشتیان، زرتشت در آن به اند؛ این همان نوروزی است که به نیز نامیده« نوروز ملک»یا « جشن بزرگ»و « نوروز بزرگ»را 

(. زرتشتیان 96: 1347نام،  آمده و در همین ایام بوده که گشتاسب مذهب زرتشتی را پذیرفته که مصاف با ششم فروردین است )بی
 دانند.  شده و این روز را روز اجابت دعا، روز خرداد، روز عروج کیخسرو و روز امید میمعتقدند که در این روز ستاره مشتری خلق 

کند اعداد منتسب به این ایام  نظر می تسمیة این عید آنچه که در اسناد مکتوب و معرفی این رسم جلب بعد از تاریخچة حلول و وجه
روز جشن گرفته  21اند. در عهد باستان نوروز  روایت خود را داشتهکه هرکدام در یک دوره رواج و  5و  13، 21است. اعدادی مانند 

شده  شده که اطلاعات دقیقی از آن ثبت نشده است. در زمان ساسانیان نوروز به دو بخش؛ نوروز خاص و نوروز عام تقسیم می می
-255: 1393داری، نام خردادروز )تعمیم است. نوروز عام روز اعتدال بهاری و آغاز سال نو بوده و نوروز خاص، روز ششم فروردین با

کند  ها از روزهای فروردگان و پنجة بزرگ و پنجةکوچک یاد می ( بوده است. کتاب دینکرد در شرح بزرگداشت آیین257
هی دانستند، پنج روز منت (. پنجه در اصل همان پنج روز آخر سال است. از آنجا که پارسیان هر ماه را سی روز می455: 1380)رضایی،

نامیدند. بدون اشارات منابع  شد را پنجة بزرگ می به سال جدید را پنجه کوچک و پنج روز بعدی که به ششم فروردین ختم می
شود و امروزه در سیزدهمین روز  اوستایی نیز مشخص است که نوروز هر سال با شروع فصل بهار یعنی روز اول فروردین ماه آغاز می

شده و بنابر  بد. در تاریخچة نوروز آمده که نوروز در طول تاریخ همیشه در همین زمان جشن گرفته مییا از فروردین ماه پایان می
 شده است. هایی که در هر دوره رواج داشته زمان کلی مختص به نوروز بیشتر از سیزده روز می سنت

 فرد . اعمال منحصربه6-1-2-3
اند. بنابر روایات  جا مانده سیاری از این اعمال از روزگاران کهن تا به امروز بهنوروز آداب و اعمال آیینی مختص به خود را داراست. ب

است. سنت  شده  جشن یادبود و نیکوکاری برای ارواح درگذشته برپا می« خمسة مسترقه»زرتشتی در پنج روز آخر سال موسوم به 
رتشتیان قدیم در این روزهای پایان سال خانه را پاک که ز تکانی پیش از عید از مقدمات همین جشن خمسة مسترقه است؛ چنان خانه
(. در پنج روز منتهی به سال 78: 1391های نو برتن نموده تا از فروهر و ارواح درگذشته در جشن میزبانی کنند )صفا،  کردند و جامه می

. در عصر حاضر نیز بنا بر همین اعتقاد در کنند آیند و از بازماندگان خود دیدن می جدید، اعتقاد بر این بوده که فروهران به زمین می
روزهای پایان سال زیارت اهل قبور مرسوم است. از پنجه و دلایل و رسومات آن نیز روایات متعددی در سنت شفاهی وجود دارد. آنچه 

ه را برکنار و خود شاهی خورد حکایتی است که در آن چنین آمده: با فرارسیدن ایام پنجه مردم پادشا چشم می بیش از دیگر مذکورات به
کردند که اغلب هم نوعی دفع بلا از شاه اصلی  داد همه حتی شاه معزول باید بدان عمل می کردند و هرچه او دستور می انتخاب می
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که در  گفتند و چنان می« شبه حاکم یک»یا « میرنوروزی»گو و دلیر بوده که به آن  شده است. شخص منتخب آدمی بذله شمرده می
شفاهی در  جز سنت ای نیز ریشه در مراسم پنجه دارند. به خانه فیروز و تُرنابازی قهوه های عروسکی سیاه، حاجی شفاهی آمده بازیسنت 

گویم چو گل از غنچه بیرون آی/ که  سخن در پرده می»شعر کلاسیک فارسی نیز به شخصیت میرنوروزی به کنایه اشاره شده است: 
 (.                                                                                                                 292: 1389)حافظ، « یرنوروزیبیش از پنج روزی نیست حکم م

فرۀ سوری، پوشیدن لباس نو، س تکانی، نوروزخوانی، چهارشنبه توان به سبزه سبزکردن، خانه فرد نوروز می  از دیگر اعمال منحصربه
 در و غیره نام برد که بسیاری این آداب در بین اقوام مختلف ایران مشترک هستند.  به سین، دید و بازدید، سیزده هفت

 
 های آیین در نظریۀ حافظۀجمعی . تطبیق نوروز و ویژگی1نمودار 

ابزارهای انتقال حافظةجمعی  توان براساس نظریة حافظةجمعی و با تکیه بر بخش بودن نوروز مسجل است، می اکنون که آیین  

زبان، موسیقی، تصویر و هر محرکی که تمام افراد یک ملت آن را )منوط به امر یا اتفاقی خاص( که اعم است از 

 ، مورد بررسی قرار داد.شناسند می

 . ارتباط نوروز و  زبان6-1-6
ی نوروزی حضوری پررنگ دارد. زبان در قالب بخش ها جمعی است. حضور زبان در آیین زبان دومین عامل یادآوری در مباحث حافظة

شناسی برای حفظ  که در مباحث جامعه کند. ضمن آن جمعی ثبت می گونه، مضامین را منتقل کرده و در حافظة شعری و روایات داستان
ات است؛ یعنی روایات موفق دنبال قواعد و رسوم روای حافظه و انتقال آن در روایات چنین آمده که حافظه برای انتقال درست گذشته به

( و این درست همان 32: 1399از گذشته باید از یک آغاز و یک پایان و نیز طرح داستانی و اسطوره و قهرمان برخوردار باشند )میزتال، 
ل از بهار در های استقبا گونه که در هرکدام از آیین ملاحظه است؛ یعنی روایاتی داستان چیزی است که در اشعار منتسب به نوروز قابل

عنوان ریسمانی برای  شود. به بیانی دیگر نوروز از انواع ادبی شعر و داستان به مناطق مختلف با زبان و فرهنگ همان منطقه برگزار می
ة مای هایی که جان سرما و عمو نوروز و یا داستان جسته است، مانند داستان معروف ننه  های بعدی بهره انتقال اصول و ماهیتش به نسل

 مشخصات  آیین

اساطیر حضور  
حاجی فیروز، ذکر نوروز در متون  

اساطیری و ارتباط آن با جمشید و 
  اساطیر دیگر

 شروع بهار زمان مندی

 اعمال منحصر به فرد

سبزه سبزکردن، خانه تکانی،  
نوروزخوانی، چهارشنبه سوری، خرید 
شب عید، سفرۀ هفت سین، دید و 

 بازدید، سیزده به در
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گولی  چون داستان دعوای غول و پیر بابو بخاطر نازخانم در عروس اند هم های بهاری در مناطق مختلف ایران شده های پیک نمایش
 گیلان، داستان زن و شهر چوپان در کوسا گلین آذربایجان.

 های گفتاری نوروز .آیین6-1-3-1
نی اواخر زمستان و برخی دیگر مربوط به پس از رسیدن بهار هستند. های نوروزی مربوط به پیش از فرارسیدن بهار یع برخی از آیین

سین غیرگفتاری هستند و برخی نیز مانند  های نورزی مانند نوروزخوانی گفتاری و تعدادی مانند سفرۀ هفت تعدادی از آیین
کشد و  گان معنادار بار اجرا را به دوش میهای گفتاری، بیان واژ گیرند. در آیین می در، در هر دو دسته جای به سوری و سیزده چهارشنبه

(. در 2: 1392پور،  شود )ایمان های غیرگفتاری، اندیشه و احساس با استفاده از امکانات موجود در فضا و یا حرکات منتقل می در آیین
های گفتاری کلام  آییندهندۀ صریح معنا هستند. در  های اجرایی نوروزی هم بخش گفتاری و هم بخش غیرگفتاری، انتقال بین آیین

های غیرگفتاری اثری از شعر و روایت در اجرای آیین نیست. با وجود رسوم  صورت شعر روایی در آیین حضور دارد ولی در آیین به
تکانی، سبزه سبزکردن،  ها خانه متفاوت در شهرهای مختلف بخشی از آداب بهاری بین تمام اقوام مشترک هستند؛ از جملة آن

(.  از آنجا که این 258: 1393داری،  در، دید و بازدید و خرید عید )تعمیم به سین، سیزده های بهاری، سفرۀ هفت وری، پیکس چهارشنبه
شود که شعر و موسیقی در آنها نقش دارند یعنی جزو  هایی یاد می رود تنها از آیین تحقیق با تمرکز بر دو مورد شعر و موسیقی پیش می

 های گفتاری هستند. آیین

 سوری الف. چهارشنبه
زردی من از تو/ »خوانند:  می پرند و کنند و از روی آن می های کوچکی از آتش درست می شنبة سال مردم هیمه در غروب آخرین سه

کنند؛ چراکه زردی در فرهنگ فارسیان مظهر بیماری و رنجوری  نوعی نمادین بیماری و پلیدی را از خود دور می و به« سرخی تو از من
سوری  ترین سنت جشن چهارشنبه شده ترین و شناخته های متنوع در این شب، مهم سرخی نماد سلامتی و شادابی است. با وجود سنتو 

های کوچک آتش و پریدن از روی آن به نیتّ همراهی با صحت و سلامت در سال نو است که همزمان با آن ابیات  کردن کپه درست
 سوری چهارشنبه شب»(. یا: 125: 1395)هدایت، « نجوری من از تو/ سرخی و خرمی تو از منزردی و ر»کنند.:  زیر را زمزمه می

 نقل گیرن می هاشون بچه کوچه/ برای توی میرن امشب زنی قاشق  جلو/ واسه ز خانو قزی خال کنار ز خانوم الَو/ عمه روی از پرن می
« من ز بود تو سرخی تو ز من روی من/ زردی ز بود تو سرخی تو ز من روی دهن/ زردی تو وِردُ همیشه میارن دم از کلوچه/ همه و

 (.1400آذر  21)مصاحبه با انصافی، 

 های نوروزی ب. پیک
های نوروزی  های ظاهری بین پیک شود. با وجود تفاوت های گوناگون انجام می استقبال از بهار در مناطق مختلف ایران به صورت 

شان  شود، تفاوت جغرافیا و شرایط اقلیمی محل حیات برد و شاید آنچه که سبب گوناگونی آنها می بودن منشأ آنها پی توان به یکی می
چی در  گولی در گیلان، رابچره در مازندران، رشکی و ماسی در مرکزی، تکم ها در اقوام مختلف عبارتند از: عروس است. این پیک

 فیروز که امروزه در اغلب شهرهای ایران حضور دارد. و حاجیآذربایجان، کوساگلین و ناقالدی در کردستان و آذربایجان 
ترین آیین گفتاری نوروز است. هر سال نوروزخوانان از نیمة  است که مهم« نوروزخوانی»های نورروزی، آیین  ترین پیک از خاص

وزخوانی مختص این مناطق باشد بلکه در اینکه نور کنند؛ البته نه های گیلان، مازندران، تهران و سمنان نوروزخوانی می اسفند در استان
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های فرهنگی نیز خاستگاه  شود. در اغلب جشنواره این مناطق رواج بیشتری داشته است و امروزه نیز در این مناطق کم و بیش اجرا می
حتی کنند. در مناطق استان فارس و جنوب و غرب و  های البرزی معرفی می نوروزخوانی را بستر فرهنگی و قومی سرزمین

شان در بین افراد  تر بوده و هنوز نیز روایات و اشعار نوروزی ؛ اگرچه کمی متفاوت های همجوار ایران نیز نوروزخوانی رواج داشته سرزمین
است. از آنجا که شرایط جغرافیایی نواحی البرزی کوهستانی و جنگلی است دسترسی مردم قدیم به شهرهای  قدیمی این شهرها باقی

کرده نسبت به مناطق هموار که دسترسی  رتر سخت بوده و نوروزخوان که رویدادهای اجتماعی و سیاسی را نیز روایت میاطراف یا دو
(. این آیین کهن 1401اشرفی، اردیبهشت  کرده است )مصاحبه با نصری تری را ایفا می تر بوده نقش مهم های اطرافش آسان به سرزمین

با توجه به فرهنگ مردم آن دیار، از هنرهای شعر، موسیقی و در بعضی مناطق از نمایش بهره در هر شهری به زبان محلی آن شهر و 
اند که همواره با عناصر شعر و  افروزان دوران گذشته یا میرنوروزی و غیره ربط داده برد. نوروزخوانی را در منابع مختلف به آتش می

شود چون در  ین سنت همچنان برای مردم یک سور دلنشین محسوب میموسیقی و از مقطعی به بعد با نمایش همراه بوده است. ا
گردد و به کمک ریتم و آهنگ یا  ای و گاه مذهبی در قالب شعر بیان می ها، روایات ملی، اتفاقات تاریخی، اسطوره نوروزخوانی دیدگاه

ر باشد و هم در خاطر راوی یا نوروزخوان بماند. ت شده است تا هم روایت برای شنونده دلنشین سازی که همراه نوروزخوان بوده اجرا می
شده از سه بخش مجزا شامل بخش اول ثناگویی، بخش دوم مژدۀ بهار و بخش پایانی نیز  در نوروزخوانی قدیم اشعاری که خوانده می

سیر جوامع از شفاهی و تغیییر م رنگ شدن این سنت شده است؛ که با کم روایتی از جامعه و احوال سالی که گذشت تشکیل می
های  برخوانی آن حذف شده و بخش ثناگویی نیز برای ایام متقارن با سوگواری سمت جامعة نوشتاری بخش تاریخ بودن به شفاهی

مانده که بخش مشترک اشعار نمایشی استقبال از بهار و  شود و از آن اشعار تنها مژده بهارش باقی مذهبی و عید استفاده می
 هاست. نوروزخوانی

کنند. این اشعار  فارغ از  های بهاری در هر شهر چه در چارچوب نمایش و چه نوروزخوانی به زبان محلی خود از اشعار استفاده می پیک
های  کنند مانند پیک طور مستقیم به آمدن بهار اشاره می شوند؛ دستة اول که در اشعارشان به نوع زبان و گویش به دو دسته تقسیم می

در سایة ایزد تبارک/ عید »و یا « ارباب خودم سلام و علیکم/ ارباب خودم سرتو بالا کن/ نوروز اومده اخماتو واکن» نوروزی شهر تهران:
جون سلام و علیک/ صد  صد سلام و صد علیک/ مشتی»هایی از این دست بسیارند:  (. و مثال20: 1392)انصافی، « همگی بود مبارک

حاجی فیروزه؟/ بله/ (. »293: 1382)سرایی، « / نوروز و نو سال آمده/ عید بزرگان آمدهجون احوال خوشه؟ سلام و صد خوشه/ مشتی
باد بهاران آمده/ نوروز سلطان آمده/ گل به گلستان آمده/ باران به ایران (. »261: 1393داری، )تعمیم« روزه؟/ بله/ میر نوروزه؟/ بله سالی یه

صورت نمادین به آمدن فصل بهار اشاره دارند مانند مراسم  نوروزی که در اشعارشان به(. دستة دوم اشعار 21: 1392)انصافی، « آمده...
ها غول را نماد  کنند. آن گولی یا مراسم کوسه که داستان رفتن زمستان و آمدن بهار را در قالب نمادپردازی و استعاره روایت می عروس

« را ببین غول را(/ غوله کمر بیجیر تولا )تا کمر غول توو گل و لای(... غولا بیدینا غولا )غول»گویند:  دانند و چنین می زمستان می
 (.25)همان: « کوسه گلیرها وادان )کوسه از هوا میاد(/ دونی وارییل قاوادان )پیرهنش از بادبزن(...(. »42)همان: 

 در به ج. سیزده
هرت دارد و به این دلیل در بیرون از خانه به شادی وقت در در بین عوام مردم به نحسی ش به سیزدهمین روز فروردین موسوم به سیزه

گشایی یا گشایش در  زنند که در منابع فرهنگ عامه نماد بخت گذرانند. طبق سنت عامیانه در این روز در طبیعت سبزه گره می می
زدن دو شاخه با هم  روردین با گرهاند. مشی و مشیانه روز سیزدهم ف اش را افسانة مشی و مشیانه ذکر کرده کارها آمده است و سرچشمه
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زنند  گرفت و بنا بر همین روایت دختران و پسران جوان در این روز سبزه گره می پیوند زناشویی بستند و اولین ازدواج شکل
 «.سال دگر بچه بغل خونة شوهر»خوانند:  ( و می264-262: 1393داری، )تعمیم

 . ارتباط نوروز و مناسک6-1-4
جمعی، آداب و رسوم مختص به یک رویداد بوده که در برشماری عوامل یادآوری از آن  وری در مباحث حافظةسومین عامل یادآ

ترین بخش را باید به مناسک اختصاص داد. آنچه مشهود است  عنوان اعمال یادبودی سخن گفته شده است. در مطالعة نوروز مهم به
هایش و تولد دوبارۀ  روزی و نوروزی همراه بوده است. گذر از زمستان و سختینوروز همواره در طول تاریخ با آداب و مناسک پیشانو

همین دلیل نوروز با شادی و جشن شعر و سرود،  آورد؛ به وجود می طبیعت نوعی شادابی و سرخوشی در طبیعت و زیست انسان به
های نوروزی  ت این جشن در طول تاریخ آیین(. بنا بر اهمی17-16: 1380پوشاک نو و غذای خوب و شیرینی همراه است )بلوکباشی، 

شوند. این  اند اما همواره اجرا می اند؛ آدابی که اغلب دستخوش تغییراتی شده در هر منطقه از ایران آداب مختص به خود را داشته
های  ند. در بخششو ها به دو بخش: آداب پیش از فرارسیدن بهار یعنی اواخر زمستان و آداب پس از رسیدن بهار تقسیم می آیین

مطالبی در ارتباط با آداب و اعمال مرتبط با نوروز « اعمال منحصر به فرد»و « های گفتاری آیین»مختلف مقالة حاضر ازجمله در 
 سخن رفته است. 

 جمعی گیری حافظۀ . نحوۀ شکل6-2
 شود. اولین روش، روشی ه صحبت میگیری حافظة جمعی از دو روش برای ایجاد و ثبت حافظ شده بر نحوۀ شکل در مطالعات انجام

گیری حافظه از پایین به بالا. در روش  گیری حافظه از بالا به پایین و دومین روش، روشی است موسوم به شکل است موسوم به شکل
ایجاد  آورند و یا در سنن گذشته تغییراتی وجود می به« سنتّ»اندیشی خود  ها با توجه به اهداف و مصلحت ها و حکومت اول دولت

دنبال دارد تا بتوانند مردم را به پذیرش بدعتی تازه متقاعد  های گزاف مادی و معنوی برای حاکمان به کنند. این روش معمولاً هزینه می
سین پدید آمد  کنند. این روش در مورد آیین نوروز نیز مسبوق به سابقه بوده است. با ورود دین اسلام به ایران تغییراتی در سفرۀ هفت

جایگزین « سین هفت»بودن شراب در دین اسلام،  ه ریشه در قواعد حاکم بر دین اسلام داشته است. مثلاٌ بنابر حکم حرامک
بازخوانی است. از  جمعی، یعنی تشکیل حافظه از پایین به بالا، نیز قابل گیری حافظة شده است. نوروز در روش دوم شکل« شین هفت»

شود. حافظة جمعی از پایین به بالا  گرفته و پاس داشته می پایین به بالا نیز در حافظة جمعی شکل دو اصل پیداست که آیین نوروز از
ها برای آن  آنکه سیاستی در آن دخیل باشد و یا دولت مند به حفظ و انتقال آن هستند بدون ای که عامة مردم علاقه یعنی حافظه

های  های ملی و مذهبی است که گاهی با وجود ممانعت ی شامل اکثر آیینگیری از حافظةجمع ای متقبل شوند. این نوع شکل هزینه
کند نوروز با حافظة جمعی )پایین به بالا(  گذاران همچنان در ذهن افراد و روح جامعه حضور دارند. اولین اصلی که ثابت می سیاست

های بیگانه قرار گرفته است اما این  اقوام و فرهنگتطبیق است تداومِ آن است؛ باآنکه ایران در طول تاریخ بارها مورد حملات  قابل
اند تنها در اجرا یا حواشی آن تغییراتی ایجاد  اند این آیین را از بین ببرند و با تمام قدرتی که داشته ها نتوانسته گذاری تهاجمات و سیاست

کند وجود اشعاری است که در  را پدیدار می اند و این آیین همچنان پابرجاست. دومین اصلی که مطابقت حافظة جمعی و نوروز کرده
روند. این اشعار دارای دو ویژگی هستند که هر دو مختص به ادبیات تودۀ مردم است؛  کار می های نوروزی به ها یا نمایش نوروزخوانی

آن منطقه مطابقت دارد. دوم شوند نه زبان رسمی و در هر منطقه با گویش و زبان مردم  اینکه به زبان عامیانه سروده و خوانده می یکی
اند در هر زمان و هر مکانی آن را متناسب با  ذوق که از دل مردم برخاسته ای ندارند و افراد صاحب شده آنکه این اشعار، شاعران شناخته
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فرهنگ ایران تنها  اند. این روند در شدن  مردم با آن، اشعار حفظ و منتقل شده احوال و مضامین اعتقادی و ملی سروده و بنا بر  همدل
های تاریخی  مشاهده است؛ مانند واقعة کربلا که آن رویداد نیز در برخی از برهه ها نیز قابل مختص به نوروز نیست و در سایر مناسبت

سینه حفظ شده و در فرهنگ ایران از مصاحبت شعر و  به صورت روایات شفاهی از زبان افراد عادی سینه برخلاف خواست حکومت به
 یقی فیض بسیار برده است.موس

 جمعی . ابزارهای انتقال حافظۀ6-3
اش بیش از  دلیل پیشینة شفاهی پسند که در جامعة ایران به ویژه در سه نوع فرهنگی، تاریخی و عامه جمعی به در بررسی نظریة حافظة

یر، مناسک و نمایش از نسلی به نسل دیگر حال، اسناد مکتوب، تصاو انواع دیگر رواج داشته است رویدادها توسط ابزارهایی چون شرح
کنند )ذکایی،  کمک همین ابزار گذشته را حفظ و منتقل می شوند و به های فوق برانگیخته می شوند و حافظه با محرک منتقل می

ت را (. هالبواکس مواردی چون تصویر، موسیقی، روایت، فیلم و هر محرکی را که برای اغلب افراد یک جامعه آشناس77: 1390
(. حال 83کند؛ محصولاتی که بخش مهمی از بستر فرهنگ عامة مردم هستند )همان:  عنوان محصولات یادمانی معرفی می تحت

ها عنوان محصولات یادمانی داده را بررسی کرد. در معرفی عناصر  توان در نگاهی به آیین نوروز ابزارهایی که هالبواکس به آن می
سین،  اولین عنصر تصویر است. در این خصوص روشن است که تصاویری چون سفرۀ هفتمحصولات یادمانی هالبواکس، 

کند که  گر این آیین بزرگ است. موسیقی دومین عنصری است که هالبواکس از آن یاد می فیروز، تنگ ماهی و حتی سبزه تداعی  حاجی
است. نوروز هرگز از موسیقی جدا نبوده است. سومین عنصر ویژه نوروز در فرهنگ ایران  ناپذیر هر جشنی به این ابزار نیز بخش جدایی

شکل  طور که گذشته به همان»کند روایت است.  سزایی ایفا می شفاهی نیز نقش به تنها در حافظة جمعی بلکه در حیات سنت  که نه
 :Schudson, 1997) «شوند گفته میسازی و باز لحاظ فردی و اجتماعی ساده تبع آن به شود حافظه نیز به گونه ساخته می نمایش  روایت

هایش  نوروز و نمادپردازی .دارندۀ تمام مختصات و ملزومات یک آیین است چون نخ تسبیحی نگه گونه هم روایت یا نقل داستان (.359
ها پیوند  انیهمواره با روایت عجین شده که در ماندگاری و  انتقال حافظة جمعی اثرگذار است. روایت در آیین نوروز هم به نوروزخو

 چی و غیره حضور دارد.  گولی، تکم هایی مانند عروس خورده است و هم در نمایش

 عنوان ابزار انتقال حافظۀ جمعی . شعر به6-3-1

ترین ارکان فرهنگ در هر جامعه است؛ رکنی اساسی که شرح مفصلی از آداب و رسوم و قوانین نوشته و نانوشتة  ادبیات یکی از مهم
زبانان  های پرکاربرد و قدیمی ادبیات فارسی است و بنابر اهمیت و قدمتش در بین فارسی گیرد. شعر از قالب را در برمی افراد جامعه

گری  عنوان ذخیرۀ ذوقی و فکری اقوام و روایت تعبیرهای جامع و متفاوتی از آن در منابع مختلف وجود دارد. با توجه به نقش ادبیات به
کند  تنها آیین را معرفی می شکل گرفته است. این نوع ادبی نه« ادبیات آیینی»ای با عنوان  ر طول تاریخ پدیدهآن دربارۀ آداب و رسوم د

هایی است که با ادبیات عجین شده و در این راستا هم از آن  شود. نوروز از آیین نوعی آیین موردنظر توسط شعر پاس داشته می بلکه به
های گفتاری نوروز اغلب بار گفتار بر دوش شعرهایی است که در حین اجرای  اشته است. در آیینتأثیر پذیرفته و هم برآن تأثیر گذ

های گفتاری  شوند. در بخش آیین در نقل می به سوری و سیزده ها یا در چهارشنبه شود؛ مانند اشعاری که در نوروزخوانی مراسم خوانده می
 ده است. های نوروزی پرداخته ش به حضورِ پررنگ شعر در آیین

توجه است. ردپای نوروز در ادبیات فارسی را باید  های نوروزی، حضور نوروز در اشعار شاعران نیز شایان بر حضور شعر در آیین علاوه
ر ( یاد کرد. نوروز د1385خیام ) نوروزنامةتوان از رسالة  در دو گروه آثار منظوم و آثار منثور بررسی کرد. در میان آثار منثور فارسی می
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اش با شعر  های تاریخی مختلف حضور دارد و این موضوع گویای اهمیت نوروز و رابطة دیرینه آثار شعرای بزرگ ادب فارسی در دوره
 هایی از ابیاتی که به نوروز اشاره دارند: فارسی است. نمونه

 بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش اشت»
 

 «افروز خوش است بر صحن چمن روی دل 
 

 (26: 1381)خیام، 
 برآمد باد صبح و بوی نوروز»

 

 «به کام دوستان و بخت پیروز 
 

 ( 473: 1389)سعدی،                                                                                               

 آید نسیم باد نوروزی زکوی یار می»
 

 «از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بیافروزی 
 

 (292:  1378)حافظ،                                                                                                
 درود باد بر این موکب خجسته درود»

 

 «رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود 
 

 (630: 1399الشعرای بهار،  )ملک                                                                                 

 عنوان ابزار انتقال حافظۀ جمعی . موسیقی به6-3-2
 رسد. تر به نظر می شود پررنگ عامه و مراسم مربوط به آن بررسی می ها جدا نبوده و این امر زمانی که فرهنگ  موسیقی هرگز از آیین

آید.  شمار می نیاز تولید صدا به مطالعة رفتارهای انسانی است که پیش مطالعة موسیقی فقط مطالعة صدا نیست بلکه در برگیرندۀ»
(، شاید به همین اعتبار است که تمام 46: 1396)مریام، « تواند وجود داشته باشد موسیقی خارج از حوزه فرهنگ و رفتار انسانی نمی

آیند  که مردم گرد هم می دهد، زمانی ها را نشان می موسیقی همبستگی گروه(. »14: 1397شوند )بلیکینگ،  ها مردمی تلقی می موسیقی
ها هم  گونه است که حضور موسیقی در آیین ( و این142)همان: « هاست سازند که نشانگر وفاداری و بیعت آن و الگوهایی صوتی می

 رؤیت است. صورت فردی و هم همراه با نمایش و شعر قابل به
ویژه اینکه وقتی آیینی با شعر همراه باشد موسیقی نیز بخش غیرمنفک آن  دارد؛ به فرد موسیقی در آیین نوروز حضوری منحصربه 

صورت  پرداختند و در حفظ شعر و موسیقی به به روایات ادبی می« گوسان»آیین خواهد شد. در عصر اشکانی، شاعرـ نوازندگانی به نام 
های حماسی و عاشقانه را در دربارها، مجالس  دی بودند که داستانگر ها نوازندگان دوره کردند. گوسان ای ایفا می شفاهی نقش ارزنده

کردند. این طبقه از سرایندگان پارتی  ها را با همراهی نوای موسیقی اجرا می کردند و داستان رسمی و همچنین در میان مردم روایت می
داشتند. در متون فارسی میانة دورۀ ساسانی در عصر اشکانی و پس از آن در عصر ساسانی نقش مهمی در زندگی اجتماعی ایرانیان 

همین منوال در دورۀ اسلامی کلماتی مانند مطرب، شاعر،  و به  گو جانشین گوسان شده اغلب واژگانی چون خنیاگر، نواگر، رامشگر، چامه
 (. 52-51: 1368اند )بویس،  ای از گوسان بوده مغنی ترجمه

و بخش مجزا با آیین نوروز بررسی کرد؛ بخش اول نقش و حضور موسیقی در توان در د نقش موسیقی را نیز مانند شعر می
های نوروزی به دو بخش  طورکلی حضور موسیقی در آیین های نوروزی و بخش دوم حضور نوروز در عناوین قطعات موسیقی. به آیین

که مردم با الحان و آلات موسیقایی در تفکیک است. موسیقی بیرونی همان وجه آشکاری است  موسیقی بیرونی و موسیقی درونی قابل
گویند  های فراوانی وجود دارد. می شوند. در راستای همراهی موسیقی و نوروز در روزگار گذشته، روایت اجرای آیین نوروز مواجه می

ز سال جدید مردم ایران پس از مهیا شدن برای نوروز گوش به زنگ صدای کوس و دهل شاهی که نشان از پایان سال گذشته و آغا»
نگرند و در کوی و بازار به  نقل است از محمد غزالی که مردمان در عید نوروز و جشن سده بر بدی ما نمی»و یا « ماندند بود می
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های نوروزی، آنچه نمود دارد  (. در نگاهی به تعامل موسیقی و آیین475-472: 1380)رضایی،« نوازند ای آشکار چنگ و چغانه می گونه
عنوان سندی مکتوب از تاریخ اجتماعی ایران رابطة تعاملی  هایی از ادبیات فارسی به این روند است که با رجوع به بخشسیرتاریخی 

های  توان مشاهده کرد. توجه به اشعار مذکور نقش و حضور موسیقی در آیین خوبی می موسیقی و نوروز را در طول اعصار مختلف  به
 دهند: ویژه طبل، دهل، دف و چنگ در جشن نوروز خبر می بیات از حضور سازهای مختلف بهنوروزی در گذشته آشکار است. این ا

 «گفت چون ترسد دلم از طبل عید       چونک بشنود آن دهل آن مرد دید        »
 (479: 1384)مولانا، 

 «به نوروز این غزل در ساخت با چنگ                زهی چشمم به دیدار تو روشن»
 (364: 1387)نظامی، 

 «زن گو دو نوبت زن بشارت                       که دوشم قدر بود امروز نوروز دهل»
 (474: 1389)سعدی، 

کم در شکل اجرایی امروزی آن همزاد بدانیم زیرا در فرهنگ عامة امروز، آغاز نوروز را با  بیراه نیست اگر موسیقی و نوروز را دست
های استقبال  کنند. امروزه یکی از آیین های مناطق مختلف اشعار خود را همراه با آواز اجرا می روزخوانکنند و نو سرنا و دهل اعلام می

فیروز با ساز دایره، ساز و آواز  شود. هر سال نزدیک بهار حاجی است که در اغلب شهرها نمایندۀ بهار شناخته می« فیروز حاجی»از بهار، 
وضوح بیانگر رابطة  فیروز است و همین موضوع  به های وجودی شخصیت حاجی این ساز از مؤلفهدهد.  اندازد و مژدۀ نوروز می راه می

تواند  شود که هیچ پیکی بدون ساز و آواز نمی های بهاری در مناطق مختلف ایران ملاحظه می نوروز و موسیقی است. با بررسی پیک
 آمدن بهار را مژده دهد.

ست که با لفظ موسیقی درونی از آن یاد شده است.  سیقی درونی و نهفته در اشعار نوروزیسویة دیگر تعامل نوروز و موسیقی، مو
ترین  ترین و شاید پنهان ترین بخش هر شعری است. این ابتدایی بودن کلام، حیاتی بخشد و موزون موسیقی ساختار شعر را شکل می

اص اشعار مرتبط با نوروز نیست و همة اشعار از وزن خاصی تبعیت سویة بروز موسیقی در آیین نوروز است. اگرچه اشعار آهنگین تنها خ
های نوروزی در حافظة مردم را همراهی اشعار آهنگین و نقش موسیقی پنهان در این  توان ماندگاری برخی از آیین کنند، ولی می می

 (. 41: 1392)فاطمی، « تا شعریپسند اشعار بیشتر نقش موسیقایی دارند  مردم  در موسیقی»ویژه اینکه  ابیات دانست؛ به

گذاری آنها به  توجهی دارد که ساختن قطعات موسیقی مختص نوروز و نام از سوی دیگر، نوروز نیز در موسیقی ایران حضور قابل
وروزی بر های ن هایی مرتبط با نوروز و آیین آید. در طول تاریخ حضور نام شمار می ترین حضور نوروز در موسیقی به نام نوروز، برجسته

دان عصر خسروپرویز ساسانی قابل  کم از زمان باربد، موسیقی گذاری بر قطعات موسیقی دست توجه است. نام  قطعات موسیقی شایان
، «نوبهاری»، «نوروز بزرگ»، «ساز نوروز»هایی چون  سرایان بازتاب یافته است. نام گیری بوده که در اشعار نظامی و سایر سخن پی
( با آیین نوروز در ارتباط هستند و شاید قطعاتی بودند که در ایام نوروز اجرا 63: 1380)مشحون« کین سیاوش»و « وشان سیاه»

گذاری قطعات موسیقایی در دوران ساسانی به نام نوروز گواه معتبری بر رابطة دیرین و عمیق موسیقی و نوروز است.  شدند. نام می
 شوند.  در طول تاریخ و تا به امروز در موسیقی ایران استفاده می« نوروز کوچک» و« نوروز بزرگ»ها مانند  برخی از این نام
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 . ابزارهای انتقال حافظۀجمعی در نوروز2نمودار 

 

 گیری    نتیجه. 7
شود. حیات حافظةجمعی که دربردارندۀ  جمعی محسوب می ها از نکات مهم در نظریة حافظة ابزارهای انتقال حافظةجمعی بین نسل

سه  های مشترک آشنا زبان، موسیقی و محرککند.   نسلی معنا پیدا می و هویت مردم یک سرزمین است، با انتقال بین فرهنگ

های نوروزی، شعر  اند. با مطالعة آیین شده برای انتقال حافظه از نسلی به نسل بعد در نظریة حافظةجمعی معرفی شده ابزار معرفی
هایی  سو در آیین گیری و حیات آیین نوروز دارد. از یک د عملکردی دوسویه نقش فعالی در شکلعنوان یکی از مظاهر زبان با ایجا به

دیگر در دیوان شعراء  در، شعر بخشی از آیین شده است؛ از سویی به سوری و سیزده های نوروزی، چهارشنبه مانند نوروزخوانی، پیک
دهندۀ نقش نوروز در شعر بوده و ارتباط همیشگیِ بین این  تنها نشان که نه های مختلف، اشعار توصیفی و نویددهندۀ نوروز بسیارند دوره

کند بلکه راهی است برای حفظ این میراث شفاهی از طریقِ متون و اسناد مکتوب در فرهنگ پارسی.  دو )زبان و نوروز( را آشکار می
دی دوسویه با نوروز برخوردار بوده است. قدمت دومین ابزار انتقال در مبحث حافظةجمعی موسیقی است که مانند شعر از عملکر

گردد که گویای پیشینة کهن ارتباط نوروز و موسیقی  قطعات موسیقی منتسب به نوروز حداقل به الحان باربد در دورۀ ساسانیان بازمی
یقی در نوروز نیز حضور دارند. در مبحث نقش موس« نوروز»هایی با عنوان  است. در موسیقی دستگاهی امروز نیز همچنان گوشه

فیروز، طبل،  ها از سازها و آوازهای مخصوص نوروز دارند اشاره کرد؛ مانند دایرۀ حاجی فرهنگ توان به استفادۀ مداومی که خرده می
ز مناسبت عید نورو فراخور سلیقة مخاطبِ امروزی قطعاتی به دهل و سرنای نوروزخوانان و غیره. امروزه اهالی موسیقی هنگام نوروز به

عنوان ابزار انتقالی از سویی دیگر نیز حائز اهمیت است و آن  جز تعاملش با نوروز، به کنند. نقش موسیقی به سازند و منتشر می می
جمعی اشاره کرد، سنت  توان به همراهی موسیقی با شعر در جهت کمک به حافظة هایی که می همراهی موسیقی با شعر است. از نمونه

ایران است؛ که ماندگاری اشعار در حافظةجمعی مردم عامه که اغلب سواد خواندن و نوشتن ندارند نتیجة همراهی خوانی در جنوب  خیام
 موسیقی با شعر بوده است. 

توان شعر و موسیقی را از عناصر مؤثر در  دارند، می دخالت نوروز های آیین ماندن زنده در عواملی تحقیق که چه  در پاسخ به پرسش
پایه با  هایی بزرگ مانند جشن سده و مهرگان که در گذشته هم که آیین شمار آورد. چنان انتقال آن در طول تاریخ به حیات نوروز و

 ابزاهای انتقال

 حافظةجمعی
  نوروز          

 محرک های آشنا

 سمنو پزون، خرید عید

 موسیقی

 تعامل موسیقی و نوروز

 زبان

 تعامل شعر و نوروز

 تصویر

 هفت سین، حاجی فیروز
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ها اثری جز یک نام در اسناد مکتوب باقی نیست؛  بهره بودن از ابزارهای انتقال، امروزه از آن بهره یا کم نوروز حضور داشتند و بنابر بی
در پاسخ به این پرسش که همراهی شعر و موسیقی با یکدیگر  شناسند. ها را نمی ةجمعی مردم عامی نام آنای که حتی حافظ گونه به

شوند که  توان گفت شعر و موسیقی زمانی سبب رسوخ در حافظةجمعی انسان می های یک فرهنگ دارد، می چه نقشی در حیات آیین
شان را نشان  ای غیر از نتیجة حاصل از همراهی تنهایی نتیجه یقی بههمراه یکدیگر باشند. حضور هرکدام از دو عنصر شعر و موس

 خوانی که مثال واضحی از اثرگذاریِ موسیقی بر حفظ شعر در حافظة مردم است.  مانند خیامد؛ ده می

 منابع. 8
 . تهران: مسیر دانشگاه.نوید بهار(.  1392انصافی، جواد )

های  های شاهنامه و پژوهش مجموعه مقالههای محلی در لرستان و کردستان.  باهت آن به سوگ(. سوگ سیاوش و ش1392پور، محمدتقی ) ایمان
 کوشش فرزاد قائمی، مشهد: مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی.  ، بهآیینی

  .182ـ 161(، 164) 52، مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران(. شعر و نقش آن در جامعه. 1381بطحایی، سیدهاشم )
 . ترجمة مریم قرسو. تهران: ماهور.انسان چگونه موسیقایی است(. 1397بلکینگ، جان )

 های فرهنگی. . تهران: دفتر پژوهشنوروز جشن نوزایی آفرینش(. 1380بلوکباشی، علی )
 . ترجمة بهزاد باشی، تهران: اگه.دو گفتار دربارۀ خنیاگری و موسیقی ایران(. 1368بویس، مری )

 تهران: توس. پژوهشی در اساطیر ایران.(. 1362)  بهار، مهرداد
 های فرهنگی. . تهران: پژوهشهای ایرانیان جشن(. 1389بهرامی، عسکر )

 تهران: امیرکبیر.. لتفهیم لأوائل صناعة التنجیما(. 1318بیرونی، ابوریحان )
 . گردآوری ابراهیم پورداوود. تهران: طهوری. ها یشت(. 1347نام ) بی

 . تهران: مهکامه.فرهنگ عامه(، 1393، احمد )داری تعمیم

شناسی حافظةجمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا  (، جامعه1396نیا، اکبر؛ فرزید، محمدمهدی ) وردی بستی، حیدر؛ علی جانعلیزاده چوب
 .70-37(، 10) 40، راهبرد فرهنگناپارادایمیک؟. 

 . تهران: دوران.دیوان حافظ(. 1389حافظ شیرازی )
 . تهران: چشمه.نوروزنامه(. 1385یام، عمر )خ

 تهران: جمهوری. .رباعیات خیام(. 1381خیام، عمر )

 ، ترجمة سید حمید طبیبیان. تهران: فرهنگستان ادب و هنر ایران.نخبة الدهر فی عجایب البر و البحر (.1357الدین محمد ) دمشقی، شمس
 ین.آرو :. تهراننوروزخوانی. (1376)درویشی، محمدرضا 
 . 96ـ 72(، 5) 3، ایران اجتماعی مطالعات مجلة. مطالعات فرهنگی و مطالعات حافظه. (1390)ذکایی، محمدسعید 
 . تهران: دُر.تاریخ نوروز و گاهشماری ایران(. 1380رضایی، عبدالعظیم )

 . تهران: آگاه.های کهن ایران امروز ها و آیین جشن(. 1376الامینی، محمود ) روح
 تهران: راه فردا.های سر زمین من.  ها و ترانه تصنیف(. 1382ید )سرایی، جاو

 ، تهران: دوستان.کلیات سعدی(. 1389سعدی )
 . 74ـ 55،  44، فرهنگ و مردم ایرانآور بهار.  فیروز پیام (. حاجی1395رخ، الهه )  شایسته

 راهانی.. تهران: اوستا فهای ملی ایرانیان شمار و جشن گاه(. 1391الله ) صفا، ذبیح
 تهران: ماهور. پسند در ایران. پیدایش موسیقی مردم(. 1392فاطمی، ساسان )
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 . تهران: محمد.شاهنامة فردوسی(. 1384فردوسی، ابوالقاسم )
 . تهران: صبا.ایران فرهنگی(. 1392فرهودی، داریوش ) 

 .9-6،  64، آزمابهار،  دار فیروز طلایه (. فیروز مقدس: بحثی در نمادشناسی حاجی1387فضایلی، سودابه ) 
 .277(. طبیعت و سیاست در شعر میرنوروزی. کیهان فرهنگی، 1384لطفی، احمد )

  .21-12، 60، گزارش(. درآمدی بر پیدایی و برگزاری آیین نوروز. 1374قلی ) بختیاری، علی محمودی
 . 148 -123(، 4) 13پژوهشنامه معارف حسینی،  (. نقش شعر و شاعری در ماندگاری پیام عاشورا.1398مردانی نوکنده، محمد حسین )

 ترجمة مریم قرسو. تهران: ماهور.شناسی موسیقی.  انسان(. 1396مریام، آلن )
 تهران: نشر نو.  تاریخ موسیقی ایران.(. 1380مشحون، حسن )

 تهران: نگاه الشعرای بهار. دیوان ملک(. 1399الشعراء بهار ) ملک
 . تهران: طلوع.مجموعه غزلیات(. 1384الدین محمد ) مولانا، جلال

 الله فضلی. تهران: تیسا. . ترجمه نعمتشناسی حافظه درآمدی بر جامعه(. 1399میزتال، باربارا )
 . تهران: هرمس.خمسة نظامی(. 1387نظامی ) 

 .207، اطلاعات سیاسی و اقتصادی(. هویت و حافظةجمعی. 1383نورایی، مهرداد )
 .12ـ 8، 5، کتاب ماه هنرسیقی و نوروز در حوزه فرهنگ ایرانی. (. مو1377وجدانی، بهروز )
 تهران: نشر چشمه.فرهنگ عامه. (. 1395هدایت، صادق )
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